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       ۳                      پيوست ها

معلم علوم تا چه حد بايد بداند
يکی از مسائلی که معمولاً معلمان علوم را نگران می کند، عدم اطمينان و نيز نگرانی آن ها نسبت به سطح دانشی است که دارند 
و تصور می کنند شرط لازم و کافی برای اين که در کار خود موفق باشند اين است که، از سطح دانش مناسبی برخوردار باشند. البته 
بديهی است که يک معلم علوم وقتی مفهوم خاصی مثل «تغييرات شيميايی» را آموزش می دهد بايد درباره ی اين مفهوم آن اندازه دانش 
و اطلاعات داشته باشد تا از اعتماد به نفس لازم برای تدريس اين مفهوم برخوردار باشد؛ اما اين فقط شرط لازم است و نه کافی. 
مشکل اصلی زمانی ظاهر می شود که معلم تصور می کند  آموزش مفاهيم محور اصلی فرايند آموزش است و چون اين مفاهيم به سرعت 

در حال دگرگونی هستند معلم همواره نگران است.
امروزه حجم مقاله های علمی که حاصل کارهای پژوهشی طولانی مدت است، بسيار سرسام آور است. صحبت از تعداد چند 
ده هزار  زمينه ی مطالعاتی و چند صد هزار نشريه ی علمی در زمينه ی علوم تجربی است. با چنين سرعت رشد اطلاعات طبيعی است 
اگر ما معلمان در پاسخ  به بسياری از پرسش ها با مشکل مواجه شويم. چون اصطلاحات علمی به روز تعريف می شوند و ما را توان 
افزار  سخت  مورد  در  شما  از  دانش آموزی  و  هستيد  ساده  ماشين های  آموزش  حال  در  کلاس  در  شما  مثال  نيست .برای  آن ها  فهم 
کامپيوتر سؤال می کند، طبيعی است که شما در اين مورد دانش  کافی نداشته باشيد. به عبارت ساده تر «هر چقدر هم اطلاعات شما در 
زمينه ی دانستنی های علوم تجربی زياد باشد هرگز کافی نيست.» و البته اين حرف به اين معنا نيست که پس می توان حداقل دانش لازم 
را هم نداشت و در عين حال معلم موفقی بود. بديهی است که برای آموزش ماشين های ساده نخست خود شما بايد ماشين های ساده 
را بشناسيد و قوانين آن را در عمل آزموده باشيد تا بتوانيد در آموزش آن با اطمينان عمل کنيد، پس لزوم برخورداری از حداقل اين 
دانش که فراتر از دانشی است که در کتاب علوم ابتدايی آمده است، بر کسی پوشيده نيست، اما با توجه به اين که: اولاحًجم دانش بشر 
در حال افزايش لحظه ای است و ثانياً اين دانش ممکن است تغيير کند، تازه شود و يا کهنه شود، نمی توان صريحاً پاسخ داد که معلم 

علوم تا چه حد بايد بداند.
بسياری از سازمان های آموزش علوم جهانی چنين بيان کرده اند که معلم علوم بايد: 

اعتقاد  ١ــ پژوهش را به عنوان مرکز اصلی فرايند آموزش تلقی کند و به اهميت کاربرد مهارت ها در پژوهش های علمی عميقاً 
داشته باشد.

٢ــ از مفاهيم و حقايق اساسی که مبانی علوم تجربی هستند مطلع باشد. منظور آن مفاهيم و حقايق علمی است که باعث ايجاد 
نظم در علوم تجربی شده اند.

٣ــ در مرتبط کردن و تلفيق موضوعات علوم تجربی با يکديگر و با ساير موضوعات درسی توانا باشد.
٤ــ به روش علمی به حل مسايل زندگی روزمره و غير حرفه ای خود بپردازد. 
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علاوه بر آن معلم بايد در کسب اطلاعاتی علمی که به دلايلی مورد نياز است توانا باشد. به عبارت ديگر به همان راحتی که می تواند 
بهتر  به کودک بگويد «من هم جواب را نمی دانم» بتواند به او بگويد «اما می توانم به تو کمک کنم که چگونه و از چه طريقی احتمالاً 

می توانی جواب صحيح را پيدا کنی.»
به اين دليل مواجه معلم با پرسش هايی که دانش آموزان طرح می کنند بسيار مهم است و به اين دليل در ادامه اين بخش به اين 

مورد به طور مشروح می پردازيم:

مواجه با پرسش های دانش آموزان در فرايند آموزش علوم
پرسش و پاسخ در کلاس نقش بسيار مهمی در فرايند آموزش ايفا می کند. اگر اين کار به تعامل بين دانش آموز و معلم تبديل 
نشود از مسير آموزشی خود منحرف می شود. به عبارت ديگر تا زمانی که دانش آموز از پرسيدن و يا مورد پرسش قرار گرفتن بهراسد 
و معلم فقط به دنبال دريافت آن پاسخی باشد که از ديد خودش تنها پاسخ صحيح است، هيچ آموزش با ارزشی اتفاق نمی افتد. معلمان 
بايد فضای کلاس را برای هر نوع پرسشی از طرف دانش آموز آماده کنند و عکس العملشان در قبال پرسش دانش آموز به گونه ای باشد 

که آنان را به يافتن پاسخ هدايت کند. اجازه دهيد به اين مطلب بيش تر بپردازيم:
فرض کنيد در يک کلاس چهارم يا پنجم دبستان ناظر فعاليت معلمی هستيد که دانش آموزان را آزاد گذاشته است تا با باطری، 
کارند،  سرگرم  معلم  پرسش های  از  اضطراب  و  نگرانی  بدون  دانش آموزان  کنند.  آزمايش  است  آنان  اختيار  در  که  سيم هايی  و  لامپ 
جيغ های شادمانی و تعجب گاه و بيگاه شنيده می شود، گفت وگوها با فرياد «ببين، چراغ را روشن کردم!» آرام می گيرد و پرسش ها با 
جمله «بيا امتحان کنيم» دنبال می شود. دانش آموزان تقريباً هر نوع مداری را که امکان دارد با ترکيب های مختلف سيم و لامپ و باطری 
بسته شود، امتحان می کنند. در ميان شور و علاقه ی دانش آموزان، ناگهان معلم دستانش را به هم ميزند و ختم فعاليت را اعلام می کند 

و شروع می کند به پرسش:
مريم ، بگو ببينم مدار سری چه جور مداری است؟

مينا، «تو بگو روش صحيح بستن مدار چگونه است؟»
و معلم بدون اين که فرصتی به دانش آموز بدهد خود با مهارت يک مدار صحيح را روی تخته می کشد و از بچه ها می خواهد که 
آن را در دفترشان کپی کنند. مينا و مريم و ساير بچه ها با شتاب طرحی را که معلم کشيده کپی می کنند. به دنبال اين اتفاق،طبيعی است  
بچه ها فکر کنند کارهايی را که انجام داده بودند چندان ارزشی نداردچون با پرسش های معلم بی ارتباط بود. تجربه های با ارزش آنان 

که می توانست منشأ گفت وگوها و پرسش های جديد شود عملاً بدون استفاده ماند.
اين  ندارد.  يادگيری  برای  کودکان  تشويق  در  تأثيری  هيچ  که  پرسشی  يعنی  است.  ارزش  کم  پرسش   از  نمونه  يک  مثال  اين 
پرسش ها چه ويژگی دارند و معلم چگونه می تواند آن ها را مشخص کند؟ (در طرح اين نوع پرسش ها ما جريان عادی کلاس را بيش تر 

در نظر داريم و به پرسش های امتحانی در جای ديگر می پردازيم.)
پرسش کم ارزش: پرسش های شفاهی و کتبی مشابه پرسش های زير:

باد چگونه توليد می شود؟
چند فايده جانوران را نام ببر. چه عواملی به رشد گياه کمک می کند؟

چرا اگر به گياه آب ندهيم خشک می شود؟
نام اين گياه چيست؟

آن  ارزش  کم  پرسش های  است.  مطالب  يادآوری  از  ناشی  تنها  و  نمی طلبند  را  علمی  فعاليت  گونه  هيچ  يا  پرسش هايی  چنين 
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